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A Reading of the Temporal Origination of Creation in the Light of Mullā Ṣadrā's 
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Abstract 
In justifying the relationship between the originated and the eternal, Islamic philosophers 
have regarded the universe as essentially originated and temporally eternal. In contrast, 
most theologians subscribed to the doctrine of temporal origination and rejected the 
belief in the eternity of all creation, claiming this interpretation to be in accordance with 
religious propositions. By relying on his own philosophical principles, such as substantial 
motion, Mullā Ṣadrā accepted the theologians' view regarding the temporal origination 
of the universe and considered many religious statements as evidence supporting his 
claim. However, he confined temporal origination exclusively to the natural world. The 
present study, which is structured using an analytical-descriptive method, while 
explaining Mullā Ṣadrā's approach and articulating the difference between his view on 
temporal origination and those of his predecessors, challenges his restriction of temporal 
origination to the natural world. It argues that, despite his explicit assertions on this 
exclusivity, one can by adhering to the theory of the "spirits of meanings" consider all 
contingents and effects of the Divine Truth as originated through temporal origination. 
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  چكيده
اند. در مقابل، دانسته لاسفه اسلامي در توجيه ارتباط حادث و قديم، عالم را حادث ذاتي و قديم زمانيف

اغلب متكلمان به حدوث زماني معتقد شدند و قول به قدم را در مورد كل آفرينش انكار كردند و مدعي 
هاي دين گشتند. صدرالمتألهين با تمسك به مباني فلسفي خود نظير حركت تطبيق اين تفسير با گزاره

هاي ديني را در اين رابطه شاهد سياري از گزارهپذيرفت و بجوهري، قول متكلمان را در حدوث زماني عالم 
بر ادعاي خود دانست اما حدوث زماني را منحصر به عالم طبيعت نمود. نوشتار حاضر كه با روشي تحليلي 

توصيفي سامان يافته است، ضمن تبيين رويكرد صدرالمتألهين و بيان تفاوت حدوث زماني او با آراي  -
دارد كه با صدرالمتألهين را به عالم طبيعت به چالش كشيده و بيان مي پيشينيان، انحصار حدوث زماني

توان با تمسك به نظريه ارواح معاني تمام ممكنات و معاليل وجود تصريحات وي مبني بر اين انحصار، مي
  حق را حادث به حدوث زماني دانست.

  .صدرالمتألهين، حدوث زماني، حركت جوهري، روح معناي زمانكليدواژگان: 
  

  

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عليها)، قم، (نويسنده مسئول)،االلهعضو گروه علمي موسسه آموزش عالي فاطمه الزهرا (سلام - ١
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  مقدمهـ ١
هاي ديني بر اين اعتقاد است كه بايد بر ظاهر آيات و روايات تحفظ صدرالمتألهين در تفسير گزاره 

ازجمله  -نظير بحث از حدوث عالم - حداكثري داشت. در اين ميان مسائل توحيدي در حكمت متعاليه
ظاهر عبارات ديني دارد. در  ست كه وي ادعاي هماهنگي كامل آنچه خود بدان دست يافته بامسائلي ا

كه در متون شرعي آمده و با موازين فلسفي نيز سازگار » حدوث«كند معناي واقع صدرالمتألهين تأكيد مي
است مطابق با معناي مورد نظر اوست و ساير تفاسير پيشينيان، افزون بر آنكه مستندي در نصوص ديني 

)، اما در اين مقاله با تحليل ١٤الف: ١٣٦٣ند (صدرالمتألهين، پذيري هستندارند، از حيث عقلي نيز فاقد توجيه
توان ضمن اثبات زمان در عوالم هستي، تمام مخلوقات را حادث به شناسي تفسيري او ميروشن ديدگاه

  حدوث زماني دانست و اين ديدگاه را منحصر به عالم طبيعت نكرد.
محدث و حديث است. در معناي حدوث به وجود  حدوث از ماده حدَثََ و داراي مشتقاتي نظير احداث، 

كه به وجود آمدن شيء، ايگونهو پيدايش چيزى بعد از اينكه چيزي از آن وجود نداشته اشاره شده است، به
شود كه به چيزى اطلاق مي ). بنابراين محدث١١١، ٢: ج ١٣٦٧همراه با جديد بودن خواهد بود. (قرشي، 

به معناي اختراع » حدوث«در لغت مقابل » ابداع«) و ٤٥٨: ١٣٧٤صفهاني، نبوده و ايجاد گردد (راغب ا
توان منحصر در مخلوق خاص )، لذا ابداع را نمي١٧١، ١: ج ١٣٦٧بدون داشتن نمونه و الگو است (قرشي، 

دانست، بلكه همه مخلوقات از مبدعات هستند يعني بدون آنكه قبل از خودشان نظير و مانندي داشته 
توان گفت )؛ بنابراين از نظر لغوي مي٣٩٦، ١: ج ١٣٧٤اند (طباطبائي، خداي سبحان صادر شدهباشند از 

كند ولي سابقه بودن مخلوق دارد و يك روش و كيفيت ايجاد را بيان ميكه ابداع تاكيد بر نوآوري و بي
  ود است.گر يك وصف و حالت موجحدوث بر زمانمند بودن و وجود بعد از عدم دلالت دارد و بيان

در اصطلاح، حدوث به چهار گونه قابل تصوير است: ذاتي، زماني، دهري و اسمي. در اين بين حدوث  
شود. البته ميزماني در دو حيطه حدوث زماني صدرايي و حدوث زماني كلامي به دو نوع متفاوت تفسير 

اند: در تعريف آن گفته روايندر مسبوقيت وجود شيء به عدم و نيستي است، از» حدوث«حقيقت مفهوم 
حادث «در تعريف ). ٩٤ب: ١٣٦٣يابد (صدرالمتألهين، حدوث به عدم سابق و وجود لاحق تحقق مي

اند و برخي ديگر با تعابيري همچون دانسته» موجودي كه پس از عدم، به وجود آمده«، برخي آن را »زماني
آنچه پيش از آن، «يا » آن تقدم دارد آنچه سابقه عدم بر«، »موجودي كه براي وجودش ابتدايي است«

)، اما آنچه ابتدائا از معناي حادث زماني به ٥١: ١٣٦٣(علامه حلي،  اندتبيين نموده» موجود ديگري بوده
شود آن است كه يك چيز، پيشينه عدم زماني داشته باشد، اما قديم زماني به معناي آن ذهن متبادر مي

  توان در چند محور اصلي تبيين نمود:اشد. اهميت اين پژوهش را مياي نداشته باست چيزي چنين پيشينه
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هاي ديرپاي متكلمان و هاي كليدي اين تحقيق، پاسخگويي به يكي از دغدغهيكي از ضرورت -١
شود، جايي كه عنوان نماد بارزي از اين تعارض تلقي ميبه» حدوث عالم«فلاسفه اسلامي است. مسئله 

در متون ديني ناسازگار » آفرينش زماني«اغلب با تصوير رايج از » حدوث ذاتي«ز تفسيرهاي رايج فلسفي ا
توان با تكيه دهد كه چگونه ميشناسي صدرالمتألهين، نشان مينمايد. پژوهش حاضر با واكاوي روشمي

هم  از اين تعارض ظاهري گذر كرد و تفسيري ارائه داد كه» نظريه روح معاني«بر ابزارهاي معرفتي مانند 
  فلسفي است و هم وفادار به نص.

به كرات مورد » حركت جوهري«، »تشكيك وجود«، »اصالت وجود«هايي مانند اگرچه نظريه -٢
شناسي تفسيري صدرالمتألهين و به طور خاص، تطبيق اين مباني بر فهم اند، اما روشبررسي قرار گرفته

» شناسي تفسيريروش«ده است. منظور از هاي ديني، كمتر موضوع مطالعه مستقيم و عميق بوگزاره
هاي هايي است كه مفسر براي فهم، تبيين و تعامل با مفاهيم و گزارهاي از اصول، مباني و راهمجموعه

شناسي فهم متون ديني است كه يكي از مباني روش» ارواح معاني«گيرد. نظريه ديني به كار مي
نظريه روح «كند. اين مقاله با تمركز بر توحيدي استفاده ميصدرالمتألهين در تفسير عميق آيات و روايات 

نماي عقل و نقل، درصدد است تا گامي در جهت پر كردن اين به عنوان كليد حل معماي تعارض» معاني
خلأ پژوهشي بردارد و نشان دهد كه فلسفه صدرايي تنها يك نظام متافيزيكي نيست، بلكه داراي يك 

  براي فهم دين است.منسجم » هرمنوتيك فلسفي«
كند شناسي استخراج مياي است كه از دل اين روشنوآوري و ضرورت اساسي اين مقاله در نتيجه -٣

است. اين ديدگاه، قرائتي كه حدوث » اثبات حدوث زماني براي تمام مخلوقات، اعم از مادي و غيرمادي«و 
ايره شمول آيات و روايات مربوط به خلقت كشد و دداند، به چالش ميزماني را منحصر به عالم طبيعت مي

دهد. اين گسترش، پيامدهاي فلسفي را به تمام مراتب هستي، ازجمله عوالم عقول و مجردات، گسترش مي
  و كلامي عميقي دارد.

وگو بين فلسفه، كلام و مطالعات ديني بيش از پيش ضروري در فضاي فكري امروز كه گفت -٤
تواند به عنوان الگويي زنده و كارآمد مورد توجه قرار گيرد. اين رالمتألهين مينمايد، رويكرد تلفيقي صدمي

توان بدون تقليل متن ديني به مفاهيم فلسفي يا ناديده گرفتن دقايق دهد كه چگونه ميپژوهش نشان مي
اريخي عقلي، به خوانشي سازنده و يكپارچه از حقيقت دست يافت. بنابراين، اين مقاله تنها يك مطالعه ت

  شناختي است.نيست، بلكه براي انديشمندان معاصر در مواجهه با متون مقدس داراي كاربرد روش
اند. از در حوزه موضوعي اين نوشتار، پژوهشگران معاصر آثار ارزشمندي را به رشته تحرير درآورده 

رپرتو نظريه حركت چهره حدوث عالم د«توان به موارد زير اشاره نمود: مقاله ها ميميان اين پژوهش
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سيد حسين موسويان، كه نويسنده در اين مقاله، حادث زماني عالم طبيعت را از نظر » جوهري
آغازي حوادث داند كه با توسل به نظريه فيض الهي بيهاي جوهري متوالي ميصدرالمتألهين، حدوث

يك راز است تا يك مسئله. گيرد كه حدوث يا قدم جهان بيشتر شبيه به شود وليكن نتيجه ميپذيرفته مي
به قلم يحيي نورمحمدي نجف آبادي، كه به بررسي » حركت در مجردات از منظر روايات اسلامي«مقاله 

پردازد و با بررسي روايات معتبر، وجود تغيير و استكمال را در و اثبات حركت در موجودات غير مادي مي
اندازه حركت است، با اثبات حركت در مجردات كند و از آنجا كه زمان همه مخلوقات الهي اثبات مي

توان وجود زمان را نيز در عوالم خلقي از اين نوشتار نتيجه گرفت، اما نويسنده تنها درصدد اثبات حركت مي
شود و به بحث از روح معناي زمان و داري آنها نيز اثبات ميدر مجردات بوده است كه به طبع آن زمان

  كند. الم مجرد اشاره نميسپس اثبات حدوث زماني عو
پرداخته خواهد شد در نوشتار حاضر ابتدا به معرفي حدوث زماني از نظرگاه متكلمين و صدرالمتألهين 

و پس از ذكر شواهد ديني بر ديدگاه صدرالمتألهين، با عنايت به نظريه ارواح معاني و اثبات زمان در عوالم 
وي االله را حادث به حدوث زماني دانست و علاوه بر اثبات توان همه ماسشود كه ميغير مادي، بيان مي

اي از مسائل حركت در مجردات در ساير مباحث فلسفي نظير معاد جسماني و تكامل نفس در برزخ و پاره
  ديگر تاثير آن را تبيين نمود.

  عالم» حدوث زماني«بررسي ديدگاه انديشمندان اسلامي در ـ ٢
ها به گذشته اگرچه ست، به اين معنى كه با ارجاع علتحادث زمانى اجمهور متكلمين معتقدند عالم  

رسيم كه جهان توسط علت اي ميممكن است سلسله زماني ممتد در كار باشد، اما سرانجام به لحظه
بخش پديد آمده و پيش از آن موجود نبوده است. استدلال ايشان بر اين مدعا آن است كه اگر عالم هستي

كه وقوع حالينيازي از علت است، دراشد قديم زمانى خواهد بود و اين قدمت مستلزم بىحادث زمانى نب
: ١٣٧٢گردد (لاهيجي، تغييرات و تبدلات در جهان دليل بر امكان وجودي و مخلوق بودن آن محسوب مي

ست ازلى ا)، اما فلاسفه اسلامي معتقدند كه جهان قديم است؛ به اين معنا كه اصول و اركان آن ٢٣١، ١ج 
رسيم. اين گروه چون ممكنات را ذاتاً فقير ي آغاز نمىو از لحاظ زمان هر اندازه به عقب برگرديم به نقطه

كنند. از نظر اين گروه، دانند، حدوث ذاتي را سبب نياز معرفي ميو بلكه عين فقر به علت هستي بخش مي
ء به علت، . بلكه ملاك نيازمندى يك شىء به علت، ملازم با حدوث زمانى آن نيستنيازمندى يك شى

  ).١٢٩، ٣: ج ١٣٨٣سينا، (ابندانند جمع مي. از اين جهت، قدم زماني را با حدوث ذاتي قابلامكان آن است
گوهاي بسيار بوده است. اما چون متكلمين ودرهرصورت اين اختلاف در نگرش، همواره محل گفت
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يات و روايات را دارند، در بين متدينين شهرت بيشتري يافتند. آوايي ديدگاه خويش با ظاهر آادعاي هم
دانستند، نظر متكلمين را پذيرفته رو محدثان كه تمسك به ظواهر متون ديني را مبناي كار خويش ميايناز

) در اين ميان ١٨٥و ١٨٦، ١٨: ج ١٤١٢آن و سنت معرفي كردند. (مجلسي، و گفتار فلاسفه را خلاف قر
نپذيرفته و معتقدند » اجماع كتاب و سنت بر حدوث عالم«مي، ادعاي متكلمين را مبني بر فلاسفه اسلا

تنها دلالت بر حدوث عالم دارد، اما در رابطه با » عالم حادث است«كه عبارت متون ديني مبني بر اين
  نشده است.منظور است به طور صريح تبييني ارائه » حدوث«كيفيت اين حدوث و اينكه كدام يك از معانىِ 

وجود اين اختلافات، صدرالمتألهين را بر آن داشت كه به تبيين دقيق اين ادعا بپردازد. وي با تأكيد 
جا مدعي شد كه آنچه در كتاب و سنت فراوان مبني بر حفظ ظاهر متون ديني و پرهيز از هرگونه تأويل نابه

م است و نه صرفاً تبيين حدوث ذاتيِ فلاسفه، در رابطه با حدوث عالم بيان شده نه مطابق با ديدگاه اهل كلا
بلكه بايد با تمسك به اصول حكمت متعاليه به معناي صحيح حدوث عالم كه كاملاً مطابق با ديدگاه شرع 

  ).١٧و١٦ :١٣٧٨مقدس است دست يافت (صدرالمتالهين، 

  »حركت جوهري«تبيين ديدگاه صدرالمتألهين با تكيه بر ـ ٣
رش نسبي قول فلاسفه الهي و جمهور متكلمان، از طرفي عالم را حادث صدرالمتألهين ضمن پذي 

حال با عين). در٢٨٣، ٧: ج ١٩٨١ذاتي ناميد و از طرف ديگر آن را حادث زماني دانست (صدرالمتألهين، 
نامد با گفتار متكلمين تنها مشترك آيد كه آنچه وي حادث زماني مياندكي دقت در آثارش به دست مي

كند صدرالمتألهين ابتدا شروع به بر شمردن اصول و قوانين لازم جهت تبيين حدوث زماني مي لفظي است.
و پس از اثبات اينكه هر گونه طبيعي همواره در حال تجدد و سيلان است و از حيث وجود عقلي و صورت 

اين عالم  شود كه عروض حركت درعلمي مفارق خويش، در علم الهي ثابت و پايدار باقي است، معتقد مي
خاص وجود شيء است. بنابراين از  بر موضوعات خويش، عروض تحليلي بوده و اين يعني حركت، نحوه

شود (صدرالمتألهين، جهت واقع، حركت با متحرك يكي است و تنها در تحليل ذهن دوگانگي حاصل مي
  ).٦٨٦ب: ١٣٦٣
از اعراض و جواهرـ واجد حركت ديدگاه صدرالمتألهين، تمامي موجودات جهان ماده ـاعم  براساسِ  

جوهري و دگرگوني مستمر هستند. جواهر عالم، ذاتاً متحرك و در حال تجدد بوده و حقيقت آنها چيزي 
جز حدوث و زوال پي در پي نيست. اين حدوث و زوال دائم، سراسر جهان مادي را در بر گرفته است؛ زيرا 

ب: ١٣٦٣الم نيز حادث خواهد بود (صدرالمتألهين، اگر هر جزء از اين سلسله سيال، حادث باشد، كل ع
به بعد). بنا بر نظر صدرالمتألهين، هرگونه فرضِ آغاز زماني براي عالم، ٢٦الف: ١٣٦٣؛ همو،  ١١٢-١٠٦
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  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

الاحسان ناممكن است. اين امتناع، هم از حيث ذاتي صادق است و هم با عليت تامه، فياضيت مطلق و قديم
ديگر، مطابق اصل حركت جوهري، در طبيعت قديم زماني وجود سويت. ازبودن خداوند در تعارض اس

ندارد. بنابراين حدوث زماني تنها براي بخشي از ممكنات كه داراي ماده و اندازه هستند قابل تصور است و 
هاي هستي كه منزه از حركت و تغيير و بدون ماده و زمان هستند، نه حادث زماني هستند و ديگر بخش

نه اجرام آسماني مانند ستارگان و  -). هيچ چيز در جهان ٨٨الف: ١٣٦٣م زماني (صدرالمتألهين، نه قدي
ثابت و پايدار نيستند زيرا همه آنها ذاتاً ماهيتي مادي، سيال و فناپذير  -ها و نه موجودات زمينيكهكشان

دن پيوسته و تدريجي خود، دارند. تنها تفاوت در چگونگي اين دگرگوني است، هويت اجرام آسماني با نو ش
هاي جداگانه و هاي گسسته، هويتكه موجودات زميني با تولد و مرگحاليشود؛ درمداوم حفظ ميطوربه

  ).٨٨الف : ١٣٦٣كنند (صدرالمتألهين، منفصل پيدا مي
ه از برد. از نظر وي ابداع، ايجاد كردن چيزي است كصدرالمتألهين حدوث را در برابر ابداع به كار مي

كند اما چيز ديگري حاصل نشده يعني متوقف بر ماده نباشد. براي ابداع صرف توجه و عنايت كفايت مي
در حدوث نياز به ماده سابق و قوه و حركت و زمان است. از اين جهت در حدوث، بحث از تدريج و تكميل 

  ).١٧٩، ٤: ج ١٣٦١و حركت از قوه به فعل در ميان است (همو، 

  »حدوث زماني عالم ماده«ني و روايي صدرالمتألهين مبني بر شواهد قرآـ ٤
آيد مربوط به هاي ديني به دست ميبنابر ديدگاه صدرالمتألهين آنچه از معناي حدوث در اكثر گزاره 

نو شدن و فاني شدن لحظه به لحظه است، چرا كه به بهحدوث زماني عالم طبيعت به معناي سيلان و نو
روند نه در معاني اصطلاحي فلاسفه و ر متون ديني در معاني عرفي خود به كار ميها دعقيده وي واژه

شود حدوث زماني با همان تبيين انديشمندان و آنچه فهم عرف در كاربرد واژه حدوث به آن نايل مي
). در قرآن كريم آنچه مورد تأكيد شارع مقدس ٣٢٧، ٧: ج ١٩٨١؛ همو، ٦٤: ١٣٨٧ست (همو، صدرايي ا

حادث «وجودى هستي به خداوند دارد، امّا  جهان است كه حكايت از وابستگى» مخلوق بودن«، حيثيت بوده
يابى جهان از ذات مقدس الهي هستى ، بر اساس نظر صدرالمتألهّين، تنها معنايي است كه به نحوه»بودن

عالم باشد  ن درباره حدوثتوان آياتى را يافت كه در تأييد نظريه خاص صدرالمتألهيكند، اما مىاشاره مي
  ).٣١-٢٩الف: ١٣٦٣(همو، 

اي كه بر حركت دسته -توان آنها را به دو دسته كلي تقسيم نمود: الفبا بررسي آيات قرآن كريم مي
دانند. به نظر صدرالمتألهين هر دو دسته اي كه عالم ماده را فاني ميدسته -جوهري اشيا دلالت دارند و ب

  عالم طبيعت هستند. شاهدي بر حدوث زماني
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 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

ةً وَ تَرىَ الجْبِالَ تحَسْبَهُا «آيه شريفه: 
َ

» ءٍ وَ هيَِ تمَرُُّ مرََّ السَّحابِ صنُعَْ اللَّهِ الَّذيِ أتَقْنََ كلَُّ شيَْ  جامِد
ولين ) صدرالمتألهين معتقد است خداوند ا١٥(ق/ » بلَْ همُْ فيِ لَبْسٍ منِْ خلَقٍْ جَديِدٍ «) و كريمه ٨٨(نمل/ 

حكيمي است كه در كتاب خود بر حدوث زماني عالم سخن رانده است و آيه اول را كه به حركت دائمي 
كوهها اشاره دارد و نيز آيه دوم را تأييدي بر نظريه حركت جوهري و حدوث آن به آن موجودات عالم ماده 

اني عالم ماده است عبارتست ). آيه ديگر كه مرتبط با حدوث زم١١٠، ٣: ج ١٩٨١داند (صدرالمتألهين، مي
ةِ خلَقََ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بيَنْهَمُا فيِ «از آيه كريمه:  ). صدرالمتألهين در تفسير ٥٩(فرقان/ » أيََّامٍ  سِتَّ

ةِ « هزارساله از زمان حضرت آدم اي شش، دوره»شش روز«بر اين باور است كه منظور از » أيََّامٍ  سِتَّ
وآله) است. از ديدگاه وي، هر يك از اين عليهااللهتا نزول قرآن بر پيامبر اسلام (صلوات السلام)(عليه

هاي متعارف است. وي سپس به تبيين فلسفي اين مسئله معادل هزار سال از سال» روزهاي الهي«
 اي كه وجودش به صورت تدريجي است، زمان حدوث وكند كه براي هر پديدهپردازد و استدلال ميمي

  ).٦٧: ١٣٨٧؛ همو، ٤٦الف: ١٣٦٣پديد آمدنش عيناً همان زمان تداوم و بقاي تدريجي آن است (همو، 
به نظر صدرالمتألهين از آنجا كه هدف اصلي از خلقت آسمانها و زمين و هر آنچه در آن است رساندن  

هستند، از اين  ، ناگزير از حركت دائمي و مستمرموجودات به غايات ذاتي و خيرات اصلي خويش است
دهنده حدوث داند كه نشانجهت آياتي از قرآن كريم را دال بر اين نوع تغييرِ دائميِ عالم ماده و طبيعت مي

). وي آياتي را كه تصريح بر فنا و اضمحلال اين دنيا ٩٠: ١٣٦٠؛ همو، ٦٤-٦٥زماني عالم است (همان، 
؛ همو، ٢٩٨: ٧، ج ١٩٨١كند (رك: همو، مه ميدارند را نيز به عنوان دليلي بر صحت مدعاي خويش اقا

  . )٢٣١- ٢٣٠:  ١٣٦١؛ همو، ٦٦-٦٧: ١٣٨٧
گذاري بر نظر السلام) نيز جهت صحهصدرالمتألهين علاوه بر شواهد قرآني، از كلام معصومين (عليهم

السلام) يه). در روايتي از امام صادق (عل٢١٥ - ٢١٣، ٣: ج ١٣٦٦برد (همو، اختصاصي خويش بهره مي
هاي جهان، گواه بطلان قديم ي دليل حدوث عالم آمده است كه وجود دگرگوني و زوال در پديدهدرباره

وسيله خلقت دلالت كرد بر وجود خود و  )؛ حمد خدايى را كه به٧٧، ١: ج ١٣٦٥بودن عالم است (كليني، 
)؛ اي بندگان خدا! شما را به ٩٦خطبه  ،البلاغهوسيله حادث بودن مخلوقاتش بر ازليت و قدم خود (نهجبه

دارم؛ چراكه دنيا سرايي ناپايدار كنم و از دلبستگي به دنيا بر حذر ميپرهيزگاري و ترس از خدا سفارش مي
و جايگاهي پر از رنج و بلاست. ساكنان آن همواره در حال كوچ كردن هستند و اقامت گزيدگانش به 

، البلاغهافكند. (نهجزده، در اضطراب و هراس مياي طوفانكشتي جدايي محكومند. دنيا مردم را همچون
)؛ چگونه خانه دنيا را توصيف كنم كه ابتداي آن مشقت و پايان آن نابودي است؟ تلاش كننده ١٩٦خطبه 

؛ ٢٤٦، ٥ : ج١٩٨١) (صدرالمتألهين، ٨٢البلاغه، خطبه كننده آن روي آورد (نهجدنيا به آن نرسد و به رها
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  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

: ١٣٩٨؛ ابن بابويه، ١٣٥ ـ١٣٤، ١: ج ١٣٦٥؛ كليني، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٢، ١٥٢، ٩٠، ١، خطبه هالبلاغنهجرك: 
  ).٥٤: ج  ١٤١٢؛ مجلسي، ٢،٦٠٧ج 

شود كه بر تجدد جواهر طبيعي چه از نظر صدرالمتألهين در كلام نبوي نيز احاديث بسياري يافت مي
عنوان نمونه ي بر حدوث زماني عالم طبيعت است. بهكند كه خود شاهدصراحتاً و چه تلويحاً دلالت مي

دل مومن ميان دو انگشت از انگشتان حضرت رحمان قرار دارد كه هر گونه بخواهد آن را «حديث شريف 
). در برابر استنادات نقليِ صدرالمتألهين، ٣٠٦، ٨: ج ١٩٨١(صدرالمتألهين، » گردانداز حالي به حالي بر مي

 -مطابق با قرائت خاص ايشان-اند كه به ظاهر بر حدوث زماني عالم ثي تمسك جستهمتكلمان نيز به احادي
اي صريح به مسئله شود كه در اكثر آنها اشارهدلالت دارد. اما با تدبر در اين دسته از روايات روشن مي

آفرينش و » اصل حدوث عالم«كنند، صرفاً نشده است. آنچه اين روايات به طور ضروري اثبات مي» زمان«
تعالي به است. اما اين پرسش كه آيا آفرينش و صدور عالم از جانب حق» عدم«آن از سوي خداوند از 

توان زمان را در نسبت بين حادث و قديم دخيل دانست، كلي چگونه ميطورصورت زماني بوده يا رتبي و به
صورت نگرفته است، گرچه از  در اين روايات درباره آنها داوري صريحي -ظاهراً -موضوعاتي هستند كه 

ترديد معاني احاديث معتبر را نبايد به اين نوع توان استنباط نمود اما بياين موارد حدوث ذاتي را نيز مي
موجودات با نظر به ذاتشان محتاج علتّ  حدوث تقليل داد، زيرا چنانچه گفته شد حدوث ذاتي يعني همه

ليل در حال موجوديت خويش نيز نياز به علتّ دارند. به عبارتي هستند. اما آنچه روشن است اينكه همه معا
اين وجود در همين لحظه نياز به علّت دارد و در همين لحظه علتّ آن حاضر است و بنابراين در همين 
لحظه در حال حادث شدن است، پس به يافتن زمان و نقطة مشخصّ نيازي نيست. بنابراين با نگاهي 

ي اين تصوير از حدوث كه آفرينش عالم طبيعت به صورت لحظه به لحظه بوده و هاي دينجامع به گزاره
يابد و با آنچه در حكمت است وضوح بيشتري مي اينكه جهان ماده دائماً در حال خلق شدن و نابودي

 متعاليه و بحث حركت جوهري تبيين شده است تطبيق رساتري دارد.

  »ارواح معاني«ظرية بر مبناي ن» حدوث زماني آفرينش«بررسي ـ ٥
اين  -كه ثمرة حكمت متعاليه است-ر ادامة تبيين حدوث زماني بر اساس اصل حركت جوهري د

توان اين حدوث را در پرتو مراتبي فراتر از عالم مادي و بر مبناي گردد كه آيا ميپرسش بنيادين مطرح مي
هاي تفسيري صدرالمتألهين، ي از روشعنوان يكبه» ارواح معاني«حقايقي مجرد نيز تحليل نمود؟ نظرية 
دهد. اين جستار بر آن است تا با عبور از تحليل ساحت ماديِ حركت پاسخي ايجابي به اين پرسش ارائه مي

جوهري، نشان دهد چگونه تعلق ارادة تكويني حق تعالي به اين حقايق ثابت و نقش آنان در ظهور تدريجي 
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 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

  زند.را رقم مي» حدوث زماني«تر از مخلوقات، خوانشي نوين و عميق

   »ارواح معاني«تبيين نظريه  -١-٥
كه ظاهر، تنها نمودي ايگونهحقيقت والاتر و غايتِ نهاييِ همان ظاهر است به» روح معنا«منظور از 

در تفسير گزاره هاي » ارواح معاني«متناسب با فهم عاميانه از يك حقيقت روحاني باشد. استفاده از نظريه 
له رو در نظر مفسر حقايق ديني، موضوع هاي متعدد معنايي است. از اينرواقع توجه كردن به لايهديني د

شوند نيست، بلكه الفاظ در اصل براي قريب كلمات، آن چيزي كه از حس و وهم به ذهن متبادر مي
، دچار دگرگوني شده اند، اما از آنجا كه اين حقيقتِ مجرد در اطوار مختلفحقيقتي از حقايق الهي وضع شده

شود و اين مرتبه نيز مصداقي حقيقي براي گذاري ميو تنزل يافته است، مرتبه پايين به اسم مرتبه بالا نام
رود كه براي چيزي به كار مي» ميزان«مثال، واژه عنوانبه) ٥١٨، ٢: ج ١٣٧٣گيرد. (قمي، آن لفظ قرار مي

مي است عقلي و مطلق كه در حقيقت، روح معناي آن و شود. اين مفهوبا آن، چيز ديگري سنجيده مي
دهد، بدون آنكه قيد يا شرطي در مورد شكل و هيئت خاصي براي آن مقيد اش را تشكيل ميجوهر اصلي

بر آن صادق  -اي، اعم از محسوس يا عقليبا هر ويژگي -شده باشد. هرچه با آن چيزي سنجيده شود 
كش، شاقول، گونيا، اسُطرُلاب، ذراع، علم نحو، عروض، منطق اين، خطناميده شود. بنابر» ميزان«است كه 

شوند و هر يك از آنها، گيري ميو عقل، همه معيارها و ترازوهايي هستند كه با آنها چيزها سنجيده و اندازه
 ).١٥١و  ١٥٠، ٤: ج ١٣٨٩(صدرالمتألهين، است كه با آن تناسب و همخواني دارد   ترازوي سنجش چيزي

است كه در فرايند تفسير و در فهم متون و مفاهيم ديني نبايد از  توجه به اين امر ضروريين ميان در ا
)، چراكه اگر انسان بخواهد بر طبق رأي خود و ١٥٠-١٥٢، ٦ج  :١٣٨٦ظواهر الفاظ دست برداشت (همو، 

ميزان، بهشت و جهنم  بدون پشتوانه شرعي به تأويل متون ديني بپردازد و اموري مانند صفات الهي، معاد،
: ١٣٨٩گردد (همو، و نظاير اينها را معنا نمايد، منجر به سفسطه و بسته شدن باب هدايت متون ديني مي

)، بلكه نظريه ارواح معاني تنها درصدد بيان اين مطلب است كه در تفسير اين قبيل الفاظ بايد روح ٤٧، ٦ج 
  ).٤٩١-٤٩٠، ٧د (همان، ج و اصل معنا را گرفت و زوايد معنايي را حذف نمو

در منظومه حكمت متعاليه و نقد » ارواح معاني«و » حركت جوهري«نسبت  -٢-٥
  ديدگاه صدرالمتألهين

هر دو بر پويايي و تعالي وجود و معنا تاكيد دارند. بر مبناي » ارواح معاني«و » حركت جوهري«نظريه 
ل، متجدد و متحرك كه وجود مادي و ي سياحركت جوهري، همه كائنات دو جنبه داشته: يك وجهه

: ١٤٢٢هاست (صدرالمتألهين، هاست و يك وجهة ثابت كه وجود ملكوتي و ماوراي طبيعي آنطبيعي آن
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  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

نو شدن دائمي فيض حق به). بنا بر حركت جوهري و با اثبات و اختصاص حركت به عالم ماده و نو١١١
ديگر، عبارتعالم ثابتات (غير مادي) حركت نيست. به تعالي، زمان اختصاص به عالم طبيعت داشته، اما در

زمان تنها به وجه ملكي و متغير عالم تعلق دارد و در ساحت ملكوتي (ملكوت اعلي) زمان مفهومي نخواهد 
داشت؛ چرا كه زمان، مقدار حركت است و در غياب حركت، زماني نيز متصور نيست. بر پايه اين ديدگاه، از 

، همه مخلوقات عالم ماده، ازجمله انسان در پرتو حركت جوهري از عرصه جسمانيت، منظر صدرالمتألهين
رسند، ديگر تدريج، تجدد و تغيير براي آنها معنا طبيعت و زمان فراتر رفته و هنگامي كه به مرحله تجرد مي

كن به نظر نخواهد داشت، بلكه ممكن است ساليان متمادي بگذرد و ابداً تغيير و تدريج را درك نكند. ل
توان در عالم مجردات نيز قائل به نوعي حركت و استكمال شد. توضيح آنكه رسد با ادله عقلي ميمي

  حركت، لزوماً نيازمند به ماده عنصري نيست. 
و » برهان قوه و فعل«هاي سنتي فلاسفه براي نفي حركت در مجردات عمدتاً بر اساس استدلال

اما بر اساس اصالت وجود و تشكيك در وجود، قوه و فعل اموري هستند استوار است، » لزوم هيولاي اولي«
» تدرج در وجود«حركت جوهري ذاتاً به معناي و  شوندكه از مراحل مختلف يك وجود سيال انتزاع مي

سياليت تدريج «بنابراين، اگر حركت را به عنوان  ».خروج از قوه به فعلِ ناشي از ماده«است، نه صرفاً 
توان حركت و سير آنگاه در عالم برزخ نيز براي مجردات تام و نفوس انساني مييف كنيم، تعر» وجودي

؛ ٧٢، ٣: ج ١٣٨٥اند (اردبيلي، برزخي قائل شد؛ همچنان كه برخي روايات معتبر به اين مسئله اشاره كرده
امل در آثار ). اما چنانچه اشاره شد با ت٤٢-٢٥: ١٤٠٢؛ رك: نورمحمدي، ١٧٠-١٧١: ١٤٠٦امام خميني، 

بندي اساساً مربوط به عالم طبيعت است آيد كه زمانصدرالمتألهين و برخي از تصريحات وي به دست مي
و عالم مجردات به طور مطلق فوق زمان بوده و در قوس صعود، عالم برزخ، يك نوع تجردي مافوق اين 

كند. مال و ملكاتش در دنيا مشخص ميعالم و مادون عالم قيامت دارد و نحوة اين تجرد را خود انسان با اع
گذرد، متناسب با همين مقدار تجردي است كه با اين حساب مقدار زماني كه بر انسان در عالم برزخ مي

خود او كسب كرده است نه متناسب با زمان دنيوي مرگ او، لذا در احاديث آمده است كه عالم برزخ براي 
كشد ذرد، اما براي برخي از كافران هزاران سال طول ميگبرخي مومنان مانند چشم بر هم زدني مي

  ).٢٥٤-٢٦٥، ٨: ج ١٣٦١(حسيني تهراني، 
دانسته » حدوث زماني«با تبييني كه از صدرالمتألهين ذكر شد ايشان تنها عالم طبيعت و ماده را داراي  

داند. وي ر صقع ربوبي ميكند و ساير عوالم را داخل دتعبير مي» االلهماسوي«و از عالم طبيعت، با عنوان 
اي است كه از افراد عالم نيستند و براي خداوند متعال شئون الهيه و مراتب نوريه«گويد: در اين رابطه مي

...» شوند، زيرا آنها صوري هستند در قضاي الهي و عالم ربوبي االله شمرده نميسويازجمله ما
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 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

و انها ليست من جملة العالم و ما سوى «را با تعبير  ) و در جايي ديگر آنها٢٣٣ب: ١٣٦١(صدرالمتألهين، 
اي ميان ديدگاه صدرالمتألهين، هيچ واسطه يا فاصله ). براساسِ ٢١٤، ٣: ج ١٣٦٦كند (همو، وصف مي» اللهّ

و نيز خود زمان كه زاييده اين  -برندكه همگي در حركت جوهري به سر مي -خداوند و جهان اجسام 
، »عقول«. آنچه در مكاتب فلسفي، كلامي، عرفاني و ديني تحت عناويني همچون حركت است، وجود ندارد

شود، ناميده مي» عالم ملكوت«و » روح اعظم«، »امر اعلي«، »ملائكه عقلي«، »علم تفصيلي«، »صفات«
الف: ١٣٦٣گردند. (همو، ذاتي مخلوق محسوب نميطوردر نهايت حقيقتي مستقل از ذات الهي نداشته و به

٤٤-٤٣.(  
توان بر ديدگاه صدرالمتألهين در رابطه با انحصار حدوث زماني به عالم طبيعت وارد اشكالي كه مي

نمود اين است كه علي رغم تصريحات وي در برخي از عباراتش، با عنايت به نظريه حركت جوهري و 
ارواح معاني، الفاظ توان تمامي ممكنات را حادث به حدوث زماني دانست. مطابق نظريه ارواح معاني، مي

توانند حامل حقايق متعالي باشند. صدرالمتألهين حال راسخان را در تنها بازتابنده عالم ماده نيستند بلكه مي
داند كه به فحواي لفظ منتقل گشته و به روح و باطن معنا بينند، اين چنين ميشنوند و ميهر آنچه كه مي

، ٥: ج ١٣٨٩گردند (صدرالمتألهين، وي و مادي آن مقيد نميكنند و به ظاهر لفظ و معناي دنيهجرت مي
شود بر حدود آن افزوده پذير هر چه ضعيفتر مي). همچنين مطابق مباني حكمت متعاليه، وجودِ تشكيك١٦٨
شود به جهت ضعف وجودي اوست وگرنه حقيقت همه شود، لذا آنچه در عالم ماده، از وجود انتزاع ميمي

صور در عوالم بالا موجود است. ازجمله اين امور در عالم طبيعت، زمان است كه اگر چيز منهاي نقص و ق
چه در عالم مادي متصرم و سيال است، اما حقيقت آن در عالم غيرمادي فاقد سيلان و تصرم است كه به 

سير،  ). ت ارواح معاني و حقايق متعالي سير كنند و اين١٢٠-١٨٨: ١٣٨٥شود. (اردبيلي، آن دهر گفته مي
بازتابي از حركت جوهري اشتدادي وجود است. از آنجا كه زبان و معنا نيز جزئي از وجود است، طبق حركت 

يابد. شاهد بر اين ادعا، عبارت صدرالمتألهين جوهري، متحول و سيال است و به مراتب بالاتر وجود راه مي
(صدرالمتألهين، » و كذا مكانها تسع الأمكنة الآخرة تسع الأزمنة كلهّا إذ زمان«در تفسير سوره زلزال است: 

ترين ترين زمانهاست و همچنين مكان آخرت از وسيع) چون زمان آخرت وسيع٤٢٢، ٧الف: ج ١٣٦١
مكانهاست؛ كه اشاره به وجود زمان و مكان در عالم ماوراي طبيعت منهاي خصوصيات مادي آنها دارد. 

اين مطلب را كه اجتماع همه مخلوقات از اولينشان تا  كند احدي حق انكاروي پس از آنكه تاكيد مي
آخرينشان در يك زمان واحد در زميني واحد است را ندارد و اين امر را به جهت قدرت گسترده و عنايت 

تر بوده و همچنين مكانش از جميع آورد كه زمان آخرت از همة زمانها وسيعفراگير خداوند دانسته، دليل مي
ر است. بنابراين از نظر وي عوالم فوق عالم طبيعت داراي زمان بوده منتها نه به همراه تگستردهها مكان
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  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

هاي عالم ويژگي زمان در عالم ماده، همانطور كه جسم در عالم ماده داراي سه بعد بوده و محدوديت
ز ماديت طبيعت او را احاطه كرده است، ولي در عوالم بالاتر حقيقت جسم موجود است و اين امر حكايت ا

  كند.موجودات ملكوتي نمي
توان بر اساس اين تحليل، اگر در جهاني فراتر از طبيعت، وجود زمان را فرض كنيم، در آن صورت مي

قائل شد. بر همين اساس، همچنانكه مثُلُ نوراني و افراد » حدوث زماني«براي موجودات آن جهان نيز 
توان حدوث زماني آنها را نيز اثبات نمود، ين استدلال ميحضور دارند، با هم» عالم عقل«طولي عقلاني در 

الاجزاء است الوجود و منقطعاست و متصرم اما بايد حدوث را از معناي مادي آن كه مشروط به فرد واحدى
تجريد كرد و حقيقت معناى آن را گرفت و اصل و روح معناي آن را از مشاهده خصوصيات طبيعى و از 

ي ساخت؛ چراكه حدوث به اين معنا براى مصداق طبيعى و از خصوصيات فرد است اين قوالب لفظي خال
  ).١٢٠-١٨٨: ١٣٨٥(اردبيلي، 

آن است كه حقيقتي » كميت اتصالي«صدرالمتألهين بر اين باور است كه روح معناي زمان، همان 
). ٤٢٣، ٧: ج ١٣٦١ن، واحد بوده و حتي در عوالم مجرد مانند عالم عقل و دهر نيز حضور دارد (صدرالمتألهي

فارغ از خصوصيات -است كه اين مفهوم » وجود«به » عدم«، گذار از »حدوث«ديگر، ماهيت اصلي سوياز
ها پس از گذشت در عوالم فوق طبيعي نيز جاري است، با اين تفاوت كه در عالم طبيعت، پديده -فردي

دات مجرد، بايد از اين زمان عرضي و آيند؛ حال آنكه در مورد موجومدتي از حركت فلكي به وجود مي
نظر كرد. چون در اين عالم، صرف -آيداش پديد ميكه براي هر جوهري در اثر حركت جوهري-شخصي 

اي كه هرفردي از انسان و غير انسان داراي زمانى مستقل بوده كه با جوهرش دائماً در تبدل است به گونه
و اين حركت اوست كه عين زمان اوست. بنابراين اگرچه شود وجودى از او معدوم و وجودى موجود مى

تكامل تدريجي و ترقي از نقص به كمال و اين نحو حركت جوهري و در نتيجه حدوث زماني مختص به 
 چنانكه –باشيم عالم مُلك است، اگر به هر صورتي قائل به تكامل برزخي و ترقي در عالم آخرت و برزخ 

بايد ملزم به ترقي  -انددر مجردات قائل شده حركت به نقلي و عقلي ادله و ديني متون بر عنايت با برخي
هاي ظلماني گرديم و ناگزير از پذيرش قبليتّ و بعديتّ بوده و اين يعني و تكامل برزخي و رفع حجاب

  اثبات زمان و اثبات حدوث زماني در مافوق عالم طبيعت. 

  گيرينتيجهـ ٦
الم اعم از مجردات و ماديات، حادث به حدوث زماني هستند، به اين .  در ديدگاه متكلمان، تمام ع١

  اند، معنا كه در يك زمان خاصي، توسط خداوند متعال از كتم عدم موجود شده



    ▪ مرضيه هاتف

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

. از نظر صدرالمتألهين حدوث زماني مختص به عالم طبيعت است و موجودات عالم ماده، آن به آن ٢
كنند، اما د و از ناحيه حق تعالي فيض هستي را دريافت ميدر حال تغيير و حدوث و فناي تدريجي هستن

  ساير عوالم، حادث زماني نبوده گرچه قديم زماني نيز نيستند. 
توان به دست آورد كه او با خارج كردن . پس از بررسي در آثار فلسفي و تفسيري صدرالمتألهين مي٣

ظريه ارواح معاني، وجود زمان و در نتيجه مسئله حدوث عالم از دايره مباحث كلامي و پذيرش و تبيين ن
  حدوث زماني را در تمامي عوالم خلقي اثبات نموده است.

صراحت حدوث زماني را مخصوص عالم ماده دانسته و متون ديني را با خود . اگرچه صدرالمتألهين به٤
دوث زماني را به تمام توان حشناسي تفسيري حكمت متعاليه ميداند، اما با تكيه بر مباني روشهمراه مي

 كائنات و عوالم فوق آن سرايت داد.

 عالم تغير عدم و سكون برابر در كه –. با وجود اصرار صدرالمتألهين در اين رابطه كه حدوث زماني ٥
 برخي از كه- »حدوث و زمان معناي روح« به عنايت با اما است، ماده عالم چارچوب در منحصر -دارد قرار

زمان و حدوث زماني با حذف خصوصيات مادي و  كه شد قائل توانمي -شودمي يدهفهم ايشان تعابير
  طبيعي آن، قابل انطباق بر مفارقات نيز خواهد بود.

توان حادث به حدوث زماني غير از آن معناي موردنظر . سراسر هستي به جز ذات باري تعالي را مي٦
  متكلمان دانست.
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  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 
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، ۲، چاپ دوم، سه جلدی، ج تقریرات فلسفه امام خمینی)، ۱۳۸۵اردبیلی، عبدالغنی، ( . ۳

  شر و تنظیم آثار امام خمینی.تهران، مؤسسه ن

جلدی، چاپ ۹)، رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه)، ۱۳۸۶جوادی آملی، عبدالله، ( . ۴

 ، قم، انتشارات اسراء.۵-۱و ج  ۳-۱و ج  ۱-۱سوم، ج

 ، تهران، انتشارات حکمت.۸، ج معاد شناسی)، ۱۳۶۱حسینی تهرانی، محمدحسین، ( . ۵

، تهران، ح فصوص الحکم و مصباح الانستعلیقات علی شر)، ۱۴۰۶الله، (خمینی، روح . ۶

 موسسۀ پاسدار اسلام.

،قم، مرکز تحقیقات ۱ج  ،مفردات الفاظ القرآن )،۱۳۷۴بن محمد، (راغب اصفهانی، حسین . ۷

 کامپیوتری علوم اسلامی.

چاپ اول، تصحیح  ،رسالة فی حدوث العالمالف)، ۱۳۶۳بن ابراهیم، (صدرالمتألهین، محمد . ۸

  تهران، انتشارات مولی. و ترجمه: محمد خواجوی،

، مقدمه و تصحیح: محمد مفاتیح الغیبب)، ۱۳۶۳، (________________________________ . ۹

 تحقیقات فرهنگی. خواجوی، چاپ اول، تهران، مؤسسه

، تصحیح و تحقیق: سید الحدوثرسالة فی )، ۱۳۷۸، (________________________________ . ۱۰

 سلامی صدرا.حسین موسویان، قم، بنیاد حکمت ا

، المظاهر الإلهیة فی اسرار العلوم الکمالیة)، ۱۳۸۷، (________________________________ . ۱۱

 ای، چاپ اول، تهران، بنیاد حکمت صدرا.تصحیح و تعلیق: محمد خامنه

، تصحیح و تحقیق: محمد خواجوی، اسرارالآیات)، ۱۳۶۰، (________________________________ . ۱۲

 کمت و فلسفه.تهران، انجمن ح

، المتعالیة فی الأسفار العقلیة الاربعةالحکمة )، ۱۹۸۱، (________________________________ . ۱۳

 ، چاپ سوم، بیروت، دار احیاء التراث.۷-۵جلدی، ج  ۹



    ▪ مرضيه هاتف

  

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

و  ۴، جتفسیر القرآن الکریم، هفت جلدیالف)، ۱۳۶۱، (________________________________ . ۱۴

 اجوی، قم، انتشارات بیدار.،چاپ دوم، تصحیح: محمد خو۷

تصحیح: غلامحسین آهنی، تهران،  ،العرشیة ب)،۱۳۶۱، (________________________________ . ۱۵

 انتشارات مولی.

، ترجمه و تعلیق: محمد شرح اصول کافی)، ۱۳۶۶، (________________________________ . ۱۶

 خواجوی، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

، تصحیح و تحقیق: ۵، ج تفسیر القرآن الکریم)، ۱۳۸۹، (________________________________ . ۱۷

 محمد خواجوی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

، تصحیح: محمد مصطفی شرح هدایة الأثیریة)، ۱۴۲۲، (________________________________ . ۱۸

 فولادکار، بیروت، مؤسسة التاریخ العربی.

، قم، دفتر انتشارات ۱، ج ترجمه تفسیر المیزان)، ۱۳۷۴حمد حسین، (طباطبائی، م . ۱۹

 اسلامی.

تحقیق: محمد  ،انوار الملکوت فی شرح الیاقوت)، ۱۳۶۳علامه حلی، حسن بن یوسف، ( . ۲۰

 نجمی زنجانی، چاپ دوم، قم، الشریف الرضی.

ین قربانی العابد، تصحیح و تعلیق: زینگوهر مراد)، ۱۳۷۲فیاض لاهیجی، ملا عبدالرزاق، ( . ۲۱

 لاهیجی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  ، تهران، انتشارات اسلامیه.۲، ج قرآن قاموس)، ۱۳۶۷قرشی، علی اکبر، ( . ۲۲

تصحیح و تعلیق:  ،شرح توحید الصدوق)، ۱۳۷۳بن محمد، (قمی( قاضی سعید)، محمد . ۲۳

  ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.۲نجفقلی حبیبی، ج 

 ، تهران، دار الکتب الاسلامی.الکافی )،۱۳۶۵دبن یعقوب، (کلینی، محم . ۲۴

 دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، موسسة الوفاء. ،بحارالانوار )،۱۴۱۲مجلسی، محمد باقر، ( . ۲۵

، چاپ هفتم، تهران، ۵ ج ،)مجموعه آثار (شرح منظومه)، ۱۳۸۴مطهری، مرتضی، ( . ۲۶

  انتشارات صدرا. 

معرفت )، "حرکت در مجردات از منظر روایات"، ۱۴۰۲نورمحمدی نجف آبادی، یحیی، ( . ٢٧
  .۴۲ـ۲۵ ، صص۲، شماره فلسفی

  
  

   


